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چکیده:

پژوهش حاضر بــا هدف پدیدارشناســی چالش‌هــای آمــوزش هنر مبتنی بــر هنرهای 

جوامــع محلی در حــوزه عروســک‌های آیینی انجــام گرفــت. روش تحقیق بــه صورت 

کتشافی، با رویکرد پدیدارشناســانه بود. جامعه پژوهش شامل مربیان،  کیفی از نوع ا

متخصصان و هنرمندانی بودند که از عروســک های آیینی در برنامه‌های آموزش هنر 

خود بهــره بردنــد. روش نمونه‌گیری بــه صورت هدفمنــد متجانس صــورت گرفت که 

با توجــه به معیارهــای ورود بــه پژوهش بــا 7 نفر بــه حد اشــباع نظری داده‌ها رســید. 

ابزار گــردآوری اطلاعــات مصاحبه نیمه ســاختاریافته بــود. اعتبار اطلاعــات گردآوری 

‌شــده از معیار ارزیابی لینکن و گوبا)1985( و روش دنزین)1978( و پاتون)1999( تایید 

شــد. روش تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها به شــیوهای استقرایی و با اســتفاده از روش هفت 

مرحله‌ای كولایــزی)1978(، انجام گرفــت. یافته‌ها نشــان داد، چالش‌هــای آموزش 

هنر مبتنی بر هنرهای کامیونیتی در دو سطح درون و برون نهادی قابل دسته بندی 

اســت. در ســطح درون نهادی، چالش‌های فقــدان رویکردی جامــع در آموزش هنر، 

مهارت‌های مربیگــری، چالــش مخاطب شناســی، تولیــد دیالوژیک، مهــارت دانش 

چند فرهنگــی، مهارت رهبــری اجتماعی و چالش‌هــای برون نهادی، شــامل چالش 

اقبال اجتماعی، فروکاست منزلت هنر به لذت، فرگشت معنایی، حصر آیینی، تهدید 

کارکردی، چالش آمیختگی نشانه‌ها، انتظارات بین نسلی بود.
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مقدمه
آموزش هنرِ جامعــه محــور1 از موضوعات قابل توجــه حوزه میان 
رشــته‌ای هنر و تعلیــم و تربیــت هنری اســت؛ این نــوع از آموزش 
گرایشــی وســیع، بــه شــرح نظریه‌هــا و شــیوه‌های  بــه صــورت 
گــون میان هنرها و  آموزشــی می‌پردازد که تمامی ارتباطات گونا
جوامــع را مورد توجــه قــرار می‌دهــد)Bastos, 2002: 70(.2یکی 
از مهم‌تریــن فرضیه‌هــای ایــن شــیوه، ابتنــای آن بــر محتــوای 
غنــی تجــارب، فرهنــگ و هنــر جوامــع محلــی/ فولکلــور اســت. 
غ از دیدگاه‌های تبعیض‌آمیز، به عنوان فرهنگ  هنرهایی که فار
درونــی و ذاتــی جوامــع مــورد شناســایی، تفســیر و احتــرام قــرار 
گرفــت)Kader, 2000: 6(؛ و بازتابــی از قابلیت‌هــا، عملکردهــا و 
کات فرهنگــی افــراد و گروه‌های مختلــف جوامع به شــمار  اشــترا
می‌آینــد. در واقــع، هســته مرکــزی ایــن رویکرد‌هــای آموزشــی، 
هنر و فرهنــگ محلــی اســت)Neperud,1995: 98(. گرایش به 
مطالعــه هنرهــای محلــی/ فولکلــور جوامع بــه دلایــل مختلفی 
در آمــوزش مــورد توجــه قــرار گرفته‌انــد. از مهم‌تریــن دلایــل آن، 
از هنــر،  ک پست‌مدرنیســتی  توســعه وســیع‌تر و متنوع‌تــر ادرا
تمایل مربیــان بــه آمــوزش واقعــی، شــنیدن صداهــای پنهان و 
 Ulbricht,(فعالیــت شــهروندان عــادی در جوامع محلــی اســت
33.:2005(. یکــی دیگــر از دلایــل تمرکــز رویکــرد »آمــوزش هنــر 

مبتنی بر جامعه« بر هنرهای محلی، فراهــم کردن فرصت‌هایی 
گاهی و قدردانی از هنر، فرهنگ و میراث مربوط به جوامع  برای آ
آن‌ها)Gude, 2007: 7(، برای اقتدار بخشیدن و توانمندسازی 
هویــت فرهنگی دانش‌آمــوزان و برقــراری ارتباط میان گذشــته و 
آینــده آن‌هاســت)Heise, 2010: 63(. در این آموزش‌هــا، هنر و 
فرهنــگ محلی به جهــت جنبه‌های زیبایی‌شــناختی صُــوَری و 
فرایند تکنیکی، مــورد توجه قرار می‌گیرند، بــه گونه‌ای که حامل 
معانــی و توصیفــات قدرتمنــدی از تجــارب انســانی و بازتابــی از 
آیین‌هــا، باورها، ســنت‌ها، هویــت فــردی هنرمنــد و هویت یک 
جامعه هســتند و می‌تواننــد در درک ارتباط میان اشــکال هنری 
تاثیــرات  ارزشــی،  سیســتم‌های  اجتماعــی،  عملکردهــای  بــا 
 Bastos,(تاریخــی و اقتصــادی بــه دانــش آمــوزان یــاری رســانند

 3.)2002:105

ایــران، بــه لحــاظ تاریخــی دارای بافتــی چنــد قومــی- فرهنگی و 
جلوه‌های هنری و فرهنگ محلــی متنوع و متمایــزی در جوامع 
گرایــش بــه روح  کــه بــا  محلــی خــود اســت)کروبی، 1384: 56(، 
جمعی، هم‌ســو بــا هویــت و موجودیــت زندگــی روزمــره گروهی از 
مردم شــکل گرفته‌اند. جوامعــی که با حداقل یک وجه مشــترک 

در میــراث فرهنگــی، مذهــب، زبــان، شــغل و منطقــه و...، بــه 
دنبــال نمایــش و انعــکاس شــاخصه‌های مشــترک فرهنگــی و 
میــان،  ایــن  هنــری خــود هســتند)آریان‌پور، 1388: 200(. در 
می‌تــوان عروســک‌های آیینــی را بــه عنــوان یکــی از مهم‌تریــن 
جلوه‌های هنــری جوامع محلی ایران معرفی کــرد که پیوند‌های 
گسستنی با نمودهای دیگر فرهنگ فولکلور، از قبیل رقص‌ها،  نا
و  دارند)حبیبــا  نمایش‌هــا  و  آوازهــا  افســانه‌ها،  و  داســتان‌ها 
حبیبــی، 1392: 13(. آن‌ها در ســاختار درونی خــود حامل معانی 
پنهان و آشــکاری از اصول زیبایی شــناختی قومــی و بازنمودی از 
هویت‌های فرهنگــی جوامع محلــی هســتند)عظیم‌پور، 1389: 
535(.  با این وجود بســیاری از آن‌ها به دلیل ادغام شــدن از نظر 
فرم، زبــان و بیــان در ذیل هنرهــای ســنتی، از حیــث جنبه‌های 
بوم‌شناسی، جغرافیایی، زیبایی‌شناسی، نشانه‌شناسی مغفول 
مانده‌اند)ابراهیمی ناغانی، 1394: 2(؛  و رســالت آن‌ها، به عنوان 
میــراث فرهنگــی ناملمــوس جوامــع محلــی، در حــوزه‌ آمــوزش 

عمومی هنر کم‌تر مورد توجه قرار گرفته‌ا‌ند.
 با وجود این‌که پژوهش‌های زیادی در زمینه آموزش هنر مبتنی 
بر جامعه در کشورهای دیگر انجام شده و مزایای متعددی برای 
آن در نظر گرفته شده است، اما چالش‌های فرا روی پیاده‌سازی 
چنیــن آموزشــی‌هایی مبتنی بــر هنرهــای فولکلــور - به‌ویــژه در 
زمینه عروســک‌ها- در ایران مورد توجه قرار نگرفته و موانع برای 
تحقق چنین رویکــردی کم‌تر مــورد مطالعه قــرار گرفته اســت. از 
آن‌جــا کــه آمــوزش هنــر، در دوران پســت مــدرن بــر پایــه آموزش 
هنــر مــکان شــکل می‌گیــرد)Gray&Graham, 2007: 304(، و 
چالش‌های آن از هــر جامعه ای به جامعه‌ دیگــر متفاوت خواهد 
بود، لذا، ایــن مطالعه به بررســی چالش‌های تحقــق این رویکرد 
در ایــران، به عنوان یک مســاله مهــم و قابــل تامل می‌پــردازد؛ از 
ســوی دیگر، نیازمندی به سیســتم مدرســه و جامعه بــاز، تغییر 
گاهــی اجتماعــی، یادگیــری آزاد از مرزهــای  محیــط یادگیــری و آ
کلاس درس، رابطه بین مدرســه و دنیای اطراف، ضرورتی است 
که آمــوزش هنر جامعه محــور را برای ایــران اجتنــاب ناپذیر کرده 
است. لذا، پژوهش حاضر در پی پاســخ به این پرسش است که، 
چه چالش‌هایی پیش روی آموزش هنر جامعه محور، در جوامع 
محلی ایران، در حوزه عروســک‌های آیینی وجــود دارد؟ از آ‌ن‌جا 
که، پائولو فریــره4 ارزش آموزش هنــر را به‌دلیل توانایــی در انتقال 
 Morris, 1998:(تجربیات پدیدار‌شناسانه از طریق هنر می‌داند
کاوی پدیدارشناســانه تجربیــات  50(، ایــن پرســش از طریــق وا

مربیان/هنرمندانی صورت می‌گیرد که با ایــن نوع از آموزش، در 
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عمل تجربه زیســته داشــته و از چالش‌های فراروی پیاده سازی 
گاهی زیسته داشتند. آن در عمل، آ

روش پژوهش
کاربــردی و توســعه‌ای،  روش پژوهــش حاضــر از منظــر هــدف، 
اســت.  پدیدارشناســی  رویکــرد  بــا  کیفــی  ماهیــت،  نظــر  از 
پدیدارشناســی، یکــی از رویکردهــای پژوهــش کیفــی متمرکز بر 
کیفــی،  تجــارب زندگــی انسان‌هاســت. در واقــع، در مطالعــات 
تجارب روزمــره زندگــی افــراد مطالعــه می‌شــود تــا پدیده‌هایی، 
خ می‌دهنــد، درك  کــه به‌طــور طبیعــی در حالت‌هــای معمــول ر
شــوند؛ از ایــن جهــت کــه، جنبه‌هــای مختلــف هنــر محلــی بــه 
دلیــل منحصر بــه فــرد بــودن آن، هنوز برای همه کشــف نشــده 
اســت، اســتفاده از روش پدیدارشناســی بســیار مؤثرتــر از ســایر 
روش‌ها اســت)Davidson, 2004:150(. در این پژوهش برای 
تائید اعتبار داده‌ها از معیار ارزیابی لینکن و گوبا اســتفاده شــد. 
ایــن روش‌ها هم اعتبــار و هــم پایایی داده‌هــا را تاییــد می‌کنند. 
كــه قابلیــت وابســتگی در تحقیقــات  گوبــا معتقدنــد  لینكلــن و 
كیفی با پایایــی در تحقیقات كمی مطابقــت دارد. برای دریافت 
پایایی در ایــن روش، پژوهشــگر مصاحبه‌ها را به‌صــورت موازی 
گانــه انجــام داد و نتایــج آن را بــا یک‌دیگر مقایســه نمود.  و جدا
همســانی بالایی در چند مصاحبه به‌ صورت تصادفی مشاهده 
شد. شاخص‌های لینکن و گوبا شامل معیارهای موثق بودن،5 
انتقال‌پذیــری،6 قابلیــت وابســتگی7 و تاییــد پذیری8هســتند. 
کدگــذار بــرای  بــرای نشــان دادن موثــق بــودن محقــق از دو 
کدگذاری داده‌ها اســتفاده کرد و درجه توافق آن‌ها را نشان داد؛ 
اعتبار داده‌ها قابل‌ قبول بود. برای افزایش انتقال‌پذیری، از فن 
توصیف عمیق -که عمدتا، برای مطالعات کیفی و مردم‌نگارانه 
اســتفاده می‌شــود)Holloway, 1997: 99(- بهره برده شد. در 
این بخش، محقــق ویژگی‌های متعــددی -که از بســتر موضوع 
برخاســته و یا متعلق به مصاحبه‌شونده هســتند- مثل خنده، 
گــزارش کرده  اخــم، مکــث و حــالات هیجانــی قابل‌مشــاهده را 
اســت. برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها از روش كولایــزی)1978(،9 
-کــه بــه روش 7 مرحلــه‌ای نیــز معــروف اســت- اســتفاده شــد. 
جامعــه پژوهــش کلیــه متخصصــان موضوعــی، شــامل مربیان 
آموزش هنر و اســتادان دانشــگاه و هنرمندانی بودنــد که به طور 
گاهانه از شــیوه آموزش هنر جامعه محور اســتفاده  گاهانه یا ناآ آ
کــرده و از عروســک‌های آیینــی در برنامه‌های آمــوزش هنر خود 
گرفــت  بهــره بردهانــد. نمونه‌گیــری بــه روش هدفمنــد انجــام 

و تــا اشــباع نظــری داده‌هــا ادامــه یافــت. شــیوه ایــده‌آل در این 
نمونه‌گیری، این اســت که تا رســیدن به مورد اشباع به انتخاب 
ادامه داده شود. در این پژوهش، تا 7 نفر مصاحبه ادامه یافت.

پیشینه پژوهش
پژوهش‌های بســیاری در حوزه‌ آموزش هنر مبتنــی بر جامعه در 
سطح بین‌المللی صورت گرفته است که به برخی از نمونه‌های 
آن اشــاره می‌شــود؛ لاو)2000(، در پژوهش خود با عنوان »ایجاد 
جامعــه: هنــر بــرای توســعه‌ جامعــه« مهم‌تریــن ویژگی‌هــای 
پروژه‌های هنــر کامیونیتــی را شناســایی می‌کند: احســاس هم 
کــردن حمایت)مــادی، ایــده،  بســتگی، ایجــاد روابــط، فراهــم 
نظــرات(، برقــراری ارتبــاط دربــاره‌ موضوعــات مشــترک، درک 
ســنت‌های فرهنگــی و درک متقابــل فرهنگــی، تقویــت هویــت 
فــردی و جمعــی. عــاوه بــر آن، معتقــد اســت پروژه‌هــای هنــر 
کامیونیتــی، منبع مهــم دیگــری بــرای بــروز روابط فردی اســت 
خ می‌دهــد. ایــن پروژه‌هــا، بــا  کــه در قالــب روابــط اجتماعــی ر
فراهــم کــردن ســاختار مشــارکت، روابــط حمایتــی و ارزش‌های 
تســاوی‌گری در فراینــد خــود، موجــب توانمندســازی جوامــع 
بــرای گفتگــو در بــاره‌ موضوعــات مختلــف مهــم مشــترک و نیــز 
تبادل نظــر اعضــا دربــاره‌ نگرانی‌ها و تجارب‌شــان، و رســیدن به 
کامیونیتی‌شــان)صلح، مشــکلات  تعریــف مشــترکی از اوضــاع 
فرهنگــی( می‌شــود.  تفاهــم  اقتصــادی،  جوانــان، مشــکلات 
گارارلا)2007(، در پژوهــش »نشــانه‌هایی بــرای تغییــر: مطالعــه 
موردی بررســی اثرات برنامه‌هــای آموزش هنر مبتنــی بر جامعه 
بــر روی نوجوانان« شــواهدی را نشــان می‌دهد كه آمــوزش هنر 
مبتنی بــر جامعه می‌تواند بــه جوانان كمــك كند، تــا از هنر خود 
به عنوان مکانیزمی بــرای اتصال به جوامع خود اســتفاده كنند 
و نقــش خــود را در ایجــاد نشــانه‌های شــخصی و جمعــی بــرای 
تغییر بشناســند. فورســتل)2004(، در پژوهش »توانمندسازی 
جوانــان: چارچوبــی بــرای ارزش‌یابــی آمــوزش هنــر مبتنــی بــر 
جامعه« به شناســایی شش ســطح از یادگیری جوامع بر مبنای 
مدل‌های)CYD,PAR(10 پرداخته و سپس، با طراحی چارچوبی 
بــرای ارزیابــی جوامــع یادگیــری)FELC( در مــدل آمــوزش هنــر 
مبتنــی بــر جامعــه، بــه ارزیابی ایــن مــدل آموزشــی می‌پــردازد. 
یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که، این رویکرد آموزشی 
دارای چندیــن ویژگــی مــوازی بــا مولفه‌هــای جوامــع یادگیری 
در CYD,PAR اســت. ایــن چارچــوب ابــزار مفیدی برای توســعه‌ 
مدل‌های قوی‌تر از  CBAE و گفتگوهای میان رشــته‌ای با میان 
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این ســه مدل خواهد بود. یونــگ)2008(، در پژوهش »توســعه‌ 
برنامه‌ آموزش هنر مبتنی بر جامعه برای یک مدرســه کره‌ای در 
ایالات متحده« به طراحی 30 طــرح درس آموزش هنر مبتنی بر 
جامعه برای مدرســه‌ای کــره‌ای در اوهایور پرداخته؛ که در ســه 
بخش تنظیم شده است: 1( واحدهای درسی که به آموزش هنر 
عمومــی مرتبــط اســت؛ 2( واحد‌های درســی که بــه موضوعات 
 )3 می‌دهــد؛  پاســخ  هنــر  آمــوزش  در  کلامی)خداشناســی( 
واحدهای درسی که پیرامون تاریخ و فرهنگ کره طراحی شده 
اســت. اســلینگرلند)2015(، در پژوهــش »غنی شــدن جوامع با 
آموزش هنر مبتنی بر جامعه« بازشناسایی هنرهای کامیونیتی 
و آموزش هنر مبتنی بــر جامعه در خلیــج تنــدر را فراهم می‌کند. 
روایت‌های مطرح شــده، ظرفیت‌ها، درس‌هــا و روابط پایداری 
را -کــه از طریــق ایــن شــیوه‌ آموزشــی ایجــاد می‌شــوند- شــرح 
می‌دهنــد. علــی رغم اهمیــت و مطالعــه‌ ایــن رویکرد آموزشــی و 
گرایشــات متعدد آن، به‌ویژه بر هنرهای جوامع محلی و فولکلور 
در کشورهای دیگر، هنوز شــاهد این دســته از مطالعات بر روی 
هنرهای فولکلور ایران از حیث فراهم کردن بسترهای متناسب 
آموزشــی نیســتیم. در حالــی که بررســی ابعــاد مختلــف طراحی 
و اجــرای ایــن رویکــرد نیازمنــد بررســی‌های چند جانبه اســت؛ 
محققان در این نوشــتار تنها بخش چالش‌های پیش روی این 

فرایند را مطرح و ارائه کرده‌اند.

ادبیات پژوهش
بنــا بــه نظــر بســیاری از پژوهشــگران »آمــوزش هنــر مبتنــی بــر 
جامعــه«، اشــاره به یــک اصطــاح خــاص در حــوزه‌ آمــوزش هنر 
معاصر و رویکردی به هنر، آموزش و یادگیری هنر دارد؛ که به طور 
 Molnar,(مســتقیم، جوامع را در فرآیند خود مشــارکت می‌دهد
10 :2010(. بــه عبارتــی دیگــر، در ایــن شــیوه »آمــوزش از طریق 

هنر، بــرای عمل)اجتماعی( و بــه عنوان ابــزاری بــرای یادگیری« 
کــه از  مطــرح می‌شــود)Lawton et al., 2019: 102(. چنــان 
دیدگاه باســتوس)2002(، آموزش هنر مبتنی بــر جامعه می‌تواند 
گرایشــات متنوعی از نظریه‌هــا و شــیوه‌هایی را در بر بگیــرد که به 
تمامــی ارتباطــات ممکــن، میان هنرهــا و مجامــع توجه کــرده و 
قصد برقــراری ارتبــاط نزدیک‌تــر میــان جامعــه، آمــوزش و هنر را 
دارد)Bastos, 2002: 70(. ریشــه‌های شــکل‌گیری آمــوزش هنر 
مبتنــی بــر جامعه)جامعــه محــور( از تجدیــد ســاختار اجتماعــی 
در ایــالات متحــده، در دهــه 1920، بــر اســاس نظریــه بازســازی 
اجتماعی توسعه یافته است. به دلیل اوج نفوذ هنر در آن زمان، 

فلســفه آمــوزش و پــرورش منطقــی را بــرای ترکیــب بیــن تجدیــد 
ساختار اجتماعی و هنر پذیرفت. دیویی )1934(، پیشنهاد کرد 
که هنر در ایجاد حس واقعیت مردم نقش مهمــی ایفا می‌کند. او 
باور داشــت دانش‌آموزان می‌توانند مهارت‌های ایجــاد دانش را 
 Dewey, 1934:(از طریق ادامه تحصیل تجربیات هنــر فرا گیرند
205(. نظریه‌پردازان بازسازی اجتماعی دانش‌آموزان را تشویق 

کردند؛ تا در مورد روابط هنر و جنبه‌های مختلف جامعه بررســی 
کننــد. آنها معتقد بودنــد که آموزش هنــر باید نیازهــای جامعه را 
برآورده سازد. به عنوان مثال، مک فی، آموزش هنر به این شیوه 
را بــه عنــوان یــک تجربــه یادگیــری و فرآینــدی کــه دانش‌آموزان 
می‌توانند آن را کشــف، تشــخیص و یاد بگیرند، معرفی کرد. این 
آموزش بــه شــهروندان در جامعــه دموکراتیــک درک و مراقبت از 
 McFee, 1995:(گذشــته، حال و آینده از جامعــه را می‌آموخــت
183(. از ســویی دیگــر، بنیــان و فلســفه بهبــود و تغییــر شــرایط 

اجتماعی در آموزش هنر مبتنی بر جامعه، ریشه در اندیشه‌های 
پائولو فریره دارد. او به نقش وجودی انســان بــه عنوان فردی که 
دنیای خود را می‌ســازد و می‌تواند بــر آن اثرگذار باشــد و دگرگونی 
گاهانه انســان برای بــودن واقعی را  ایجاد کند، می‌نگرد و اقدام آ
 Gaudelius &(کنش فرهنگی« موثر بر تحول او قلمداد می‌کند«
Speirs, 2002 :72(. وی شــناخت را یــک فرایند دایمی می‌داند 

گاهانه انســان اســت؛ فــرض بنیادین  که حاصل همیــن اقــدام آ
فریــره، بر ایــن اصل اســتوار اســت کــه در یــک رویکــرد آموزشــی، 
نظریه با عمل روزمره یکی شــده و دانش آموزان و مربیان در روند 
یادگیری متقابــل درگیر شــوند و براســاس نیاز‌هــا و واقعیت‌های 
زندگــی جوامع خــود، محتــوا و موضــوع آموزشــی خــود را تدوین 
کنند. فریره، در جســتجوی تحول انســانی بــر پیوند میــان فرد و 
جامعــه تکیه می‌کند و انســان را کنش‌گــر فعال در نظــام پیچیده 
تعارض‌هــای اجتماعی می‌دانــد کــه در تعامل دایمی بــا دیگران 
و در بســتر رخدادهای تاریخــی و اجتماعی در جهــت تحول خود 
تلاش می‌کنند. این همان اندیشــه‌ای اســت که ویگوتسکی، در 
تبیین تحول‌شــناختی آن را دنبــال می‌کند و بر این باور اســت که 
تحول انســان در کارکردهــای عالی ذهن موجــب تحول فرهنگی 
و بهبود جامعه می‌شــود. هم ویگوتســکی و هم فریره، به تعامل 
گــو( معتقدند)حــاج  بــر دیالکتیک)گفــت و  اجتماعــی مبتنــی 
حسینی و مهران،1390: 30(. شــاید بتوان اذعان کرد که گرایش 
روز افــزون مربیــان به مطالعــه، حفــظ و یادگیری دربــاره فرهنگ 
محلــی و اشــکال مختلــف هنرهــای برآمــده از آن‌هــا یــا تمایــل 
هنرمنــدان بــه مشــارکت و درگیــری اعضای جامعــه در خلــق آثار 
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بین نســلی، نشــان از ظهــور نمونه‌هــای معاصرتر شــیوه‌ آموزش 
هنــری مبتنی بــر جوامــع محلی بــا رویکردی پســت مدرنیســتی 
در عصر حاضــر دارد و دارای تنوعی از اهداف و شــیوه‌های هنری 
هســتند که به‌عنــوان یــک کاتالیــزور بــرای گفتگــو و تفکــر درباره‌ 
مســایل مختلف به کار می‌رود. لذا، دامنه تنوعات اهداف مورد 
نظر ایــن رویکــرد، می‌توانــد از افزایــش توانمنــدی و مهارت‌های 
خاص هنــری تــا ارتقــای تحــولات اجتماعی گســترده باشــد؛ در 
حالی‌که باســتوس، این شــیوه‌ آموزشــی را چارچوبی »تغییرگرا«11 
کــه پایه‌هــای آن بــر هنــر  عنــوان می‌کنــد)Bastos, 2002: 70(؛ 
و فرهنــگ فولکلور)قومــی( و جوامــع محلــی بنــا شــده، برخــی 
گنجانــدن اهــداف ساختارشــکنانه، ماننــد افشــا و نقــد  دیگــر، 
گاهــی  آ بــرای  جوامــع،  در  بی‌عدالتی/نابرابــری  ســاختارهای 
انتقــادی عمیــق و عمــل کــردن براســاس آن را مــورد توجــه قــرار 
می‌دهند.12هدایــت و گســترش برنامــه‌ درســی هنــر بــه مجامــع 
 ،)Congdon, Blandy & Bolin, 2001: 105(بیــرون از مدرســه
یکی دیگــر از اهداف مهــم این نوع از آموزش اســت؛ که شــرایط را 
ج از  بــرای ارتباط زندگــی یادگیرندگان بــا جامعه و فضاهایــی خار
مدرســه فراهم می‌کند. چنان که برخی محققین آن را با آموزش 
 Jennings,(می‌داننــد هم‌پوشــانی  دارای  مــکان13  بــر  مبتنــی 
 .)Swidler & Koleba, 2005: 62; Whiteland, 2016: 18

چنین فضایی نه تنها، یک طبیعت فیزیکی است، بلکه از طریق 
آن ابعاد شــناختی، اجتماعی، احساســی، معنوی، چند حســی 
 Bastos, 2002:(گیــران دیکتــه می‌شــود و تجربیــات متنــی فرا
78(. به طــور کلی، مدل‌های مرتبط با آمــوزش هنر جامعه محور 

را می‌تــوان در ســه شــکل مــورد بررســی قــرار داد؛ در شــکل اول، 
که بــه مــدل مبتنــی بــر هنرمنــد14 معــروف اســت، مبنــای اصلی 
تغییــرات اجتماعــی- فرهنگــی را هنرمنــدان تعریــف می‌کننــد؛ 
در واقــع، هنرمنــدان، به‌عنــوان کاتالیزورهــای تغییــر اجتماعــی 
از طریق تفســیر اجتماعــی -که در آثار آن‌ها مطرح شــده اســت- 
دیــده می‌شــوند)Lowe, 2001: 360(. در مــدل دوم، کــه مــدل 
گاهــی  مشــارکتی15 اســت، هنرمندان/مربیــان بــرای ارتقــای آ
و گفتگــو بیش‌تــر بــا گروه‌هــای اجتماعــی برای تســهیل اشــکال 
تخصصــی ایجــاد آمــوزش هنــر مشــارکت می‌کننــد. آنها بــا فراهم 
کردن محیط یادگیری جمعی و مشــارکتی و با حفظ تفاوت‌های 
 ،)Stephens, 2006: 45(فردی، شــباهت‌ها و احترام فرهنگــی
شرایط یادگیری متعددی را بر مبنای جوامع و هنرهای مبتنی بر 
Krenesky&Lowesteffen, 2009: 24-(آن‌ها فراهم می‌کننــد
27(. در مدل ســوم، که به مــدل فرآیندی یــا دیالوژیک16 معروف 

اســت؛ هنرمندان/مربیــان می‌تواننــد با یــک گروه محلــی درگیر 
شوند تا یک روند هنری را برای آموزش تسهیل کنند؛ به عبارتی، 
آن‌ها برنامه‌های هنری ســازمان‌یافته برای بهبــود مهارت‌های 
 Ulbricht, 2005:(گروه‌های خاصی از مــردم را طراحی می‌کننــد
8(.17 به طور عمده، شکل سوم، تلاش هنرمندان/مربیان برای 
کاربردی کردن هنر برای تفکــر انتقادی و حل مســابل اجتماعی 
را نشــان می‌دهــد)Qadri, 2015: 384(، در واقــع، هنــر جامعــه 
محور در این معنا به کمک جامعه می‌آیــد و چالش‌های فرا روی 
جامعه و حتی راه‌حل‌های مســاله را از طریق بازخوانی فرهنگ و 

هنر جوامع محلی مورد بررسی قرار می‌دهد.
این نکته حایز اهمیت است که، این دیدگاه با »هنر عمومی«18 
و »هنــر فعــال«19 تفاوت‌هایــی دارد؛ چنان‌که دیوید فیشــر، هنر 
عمومــی را بــه معنای بیــان کــردن یــا بــه نمایــش در آوردن هنر 
در یــک محیــط عمومــی توســط هنرمنــد یــا هنرمنــدان در نظر 
می‌گیــرد؛ که به طــور ذاتــی، دگرگون کننــده نیســت و مربوط به 
پروژه‌هایــی می‌شــود کــه متمرکــز بــر یکی شــدن هنــر بــا زندگی 
روزمــره هســتند. هنــر فعــال نیــز در محیط‌های عمومی شــکل 
می‌گیــرد، امــا هنرمنــدان حرفــه‌ای، ایــن نمایــش عمومــی را 
بــرای نشــان دادن مســایل و موضوعــات سیاســی و اجتماعــی 
و هم‌چنیــن اثــرات اجتماعــی تغییــر، بــا درگیــر کــردن تعاملات 
عمومــی، بــه کار می‌گیرنــد؛ ایــن هنــر به طــور ذاتــی قابــل تغییر 
فلشــین20  نینــا  نظــر  بــا  مطابــق   .)Fisher,1996: 47(اســت
)1995(، به عبارتی، هنر فعال، به عنوان کوشش و تلاشی خلاق 
و بــرای اتصــال هنــر بــا طیــف وســیعی از مخاطبــان پدیــد آمده 
اســت؛ این نقش جدید هنــر هم بــه تعامــل و ارتبــاط متقابل و 
گرچه هنر مبتنی بر جوامع  هم به زمینه و مفاد وابسته اســت. ا
گیــر خود به هنر فعال شــباهت  به موجب طبیعــت تجربی و فرا
قابل توجهــی دارد، اما بــه دلیل طراحــی مشــارکتی آن منحصر 
به فرد و متمایز اســت؛ به موجب این هنر، هنرمندان حرفه‌ای 
به طور مســتقیم با دیگــران در یک محیط مردمــی و برای خلق 
 Krensky&Steffen,(کار می‌کننــد در جهــت منافــع عمومــی 
8 :2009(. مزایــای اجــرای CBAE، به‌ویــژه، بــرای کشــورهایی 

و  متنــوع  بســیار  قومــی،  و  محلــی  فرهنگ‌هــای  ســابقه  بــا 
گســترده اســت. بنــا بــر بســیاری از تحقیقــات، آمــوزش هنــر 
و  ارتبــاط  همــکاری،  مهــارت،  پیشــرفت  جامعــه  بــر  مبتنــی 
توانمندســازی را افزایــش می‌دهــد)Ulbricht, 2005: 9(. بــر 
درک متقابل فرهنگــی)Congdon, 2004:18( و بهبود مهارت 
 )Catterall, Chapleau& Iwanaga, 1999: 15(مدرســه
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تاثیــرات مثبتــی در تغییــر دارد. در واقــع، ایــن شــیوه یادگیــری 
می‌تواند پیشــرفت شــخصی را تســهیل کنــد و دانش‌آمــوزان را 
بــرای رســیدن بــه مســئولیت‌های اجتماعــی راهنمایــی کند؛ 
در واقــع، آمــوزش هنر مبتنــی بــر جامعــه می‌توانــد مقاومت در 
 .)Kim, 2015: 198(برابر آســیب‌های مدرســه را افزایــش دهــد
آن‌ها در مدرســه به عنوان بخشــی از زندگی اجتماعــی خود یاد 
می‌گیرند کــه هنــگام مواجــه با مــردم و یــا عقایــدی که بــا آن‌ها 
کنش نشــان داده و در خــود نیز تغییــر ایجاد  متفاوت اســت، وا

.)Gaudelius& Speirs, 2002:81(کنند

یافته‌های پژوهش
 پس از پیاده‌سازی مصاحبه‌های صورت گرفته با متخصصان، 
50 کد اســتخراج شــد. این کدها در قالــب دو گــروه مضمون به 

شرح زیر دسته‌بندی شد.

چالش‌های درون نهادی
1( فقدان رویکردی جامع در آموزش هنر

یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش رو در آموزش عروســک‌های 
آیینــی عدم توجــه به یــک رویکــرد جامــع در آموزش هنر اســت. 
بــه بیــان مشــترک بیش‌تــر مشــارکت‌کنندگان ایــن مســاله در 
ابعــاد مختلف توجهی بــه آمــوزش ســاختاری و محتوایی، عدم 
بــه  پای‌بنــدی  مشــارکت‌جو،  و  مشــارکت‌طلب  رویکردهــای 
ســنت‌های گذشــته/ کلاســیک، عدم تناســب میــان نیازهای 
جوامــع محلی و شــیوه‌های آموزشــی، عــدم اتخــاذ رویکردهای 

ترویجی فرهنگی قابل بررسی است: 
محتوایــی:  و  ســاختاری  آمــوزش  بــه  توجهــی  بــی  الــف( 
جنبه‌هــای  آمــوزش،  در  می‌کننــد  تصریــح  مشــارکت‌کنندگان 
کــه  معنایــی  از  بیش‌تــر  عروســک  محتوایــی  و  ســاختاری 
منتقــل می‌کنــد، مــورد توجــه قــرار می‌گیــرد؛ بــه بیــان یکــی از 

مشارکت‌کنندگان)2(:
...در فراینــد آمــوزش، مــا بیش‌تر بــه آیتم‌هــای مختلــف مرتبط 
بــا جنبه‌هــای ظاهــری و ســاختاری عروســک و چــه جنبه‌های 
محتوایی و روایی آن توجه می‌کنیم....یعنی رنگ، متریال، نوع 

دوخت؛ ولی کم‌تر بر معناها و آیین های آن‌ها تمرکز داریم.... 
ب( تضعیف رویکردهــای مشــارکتی یادگیرنــده: در آموزش‌های 
کنونی کم‌تر، بــه جنبه‌های مشــارکتی یادگیرنده توجه می‌شــود 
و همیــن امر، ســبب می‌شــود آمــوزش هنری بــا چالــش درگیری 
ذهنی یادگیرنده مواجه شود. مشــارکت‌کننده‌ای)1( این نکته را 

برجسته می‌کند که: 
گروهــی یکــی از چالش‌هــای مــا در  کارگاه‌هــای مشــارکتی و   ...
آموزش اســت. حتــی در ارائه‌ نمایشــگاه والدین به دنبــال تعداد 
کار و نتیجــه کار فرزنــدان خود هســتند. امــا زمانی که مــا گروهی 
و مشــارکتی کار مــی کنیم به غیــر از این‌کــه گفت و‌گوهــای کودک 
خــود را در ارتبــاط با اثــر خلق شــده می شــنویم، بــه صحبت‌ها و 
ایده‌هــای بچه‌هــای دیگر هــم توجه می کنیــم چرا که بخشــی از 

پروژه هستند....
یکــی  گذشته/کلاســیک:  آموزشــی  ســنت‌های  بــر  ج( تمرکــز 
از دلایــل مهــم بــرای عــدم رویکــرد جامــع در آمــوزش هنــر، بــه 
ویــژه عروســک‌های آیینــی، پایبنــدی به ســنت‌های آموزشــی 
گذشــته و عــدم تغییــر آن‌هــا در جهــت نیازهــای معاصــر جامعه 
اســت. این میزان تغییــر به اهــداف مربــی بســتگی دارد. یکی از 

شرکت‌کنندگان)5( در این‌باره معتقد است:
...یــک موقــع شــما می‌خواهیــد راوی درجــه یــک در نمایــش 
خیمه شــب بازی تربیت کنید، خب این نبایــد تغییر کند چون 
مثلا در 50 سال دیگر آیا کسی را خواهیم داشت که بگوید خیمه 
گر نقالــی بخواهــد به راه  شــب بــازی دوره قاجار این بــوده؟ امــا ا
خود ادامه دهد باید در آن تغییراتی مناسب با جامعه معاصر در 

آن ایجاد شود....
د( بی‌ارتباطــی میــان نیازهــای جامعــه و شــیوه‌های آمــوزش: 
از دیــدگاه مشــارکت‌کنندگان، توجــه بــه مولفه‌های یــک برنامه 
هنــری ماننــد اهــداف، مــواد و متریــال متناســب بــا نیاز‌هــای 
یک جامعــه محلــی در تحقــق رویکــرد آمــوزش هنــری مبتنی بر 
جامعــه، ضرورتــی اجتناب‌ناپذیــر اســت. همان‌گونه کــه یکی از 

کید می‌کند: مشارکت‌کنندگان)5( تا
..... بســیاری از مربیان را می‌شناســم کــه رفتارها و شــیوه‌های 
شان صادره از پایتخت است. آن‌ها زمان نمی‌گذارند که جامعه 
کلاس را براســاس  بومــی را بشناســند. شــیوه‌ آمــوزش و شــرح 
ویژگی‌های بومــی آن جامعه جلو ببرند. چرا کــه این ویژگی‌ها با 

زندگی اعضای آن جامعه/بچه‌ها عجین شده است....
2( مهارت‌های مربی‌گری

یکی دیگــر از چالش‌هــای آموزش هنــر جامعه محــور بی‌توجهی 
مربیــان در شناســایی فرهنــگ و هنر بومی و برداشــت ســطحی 
از فرهنگ اســت. آن‌هــا، عمدتــا بــه بازشناســی نمادیــن و نگاه 
تاریخی به عروســک‌ها بســنده می‌کنند و توانایی تولید دیالوگ 
و بــه چالش کشــیدن موضوعــات را در جامعــه محلــی ندارند. از 
طــرف دیگــر، قابلیت‌هــای مختلــف عروســک‌ها در حوزه‌هــای 
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مختلفــی چــون درمــان، ارتباطــات میــان رشــته‌ای را نادیــده 
گاه نبــودن از مخاطــب و ویژگی‌هــای آن‌هــا، عــدم  می‌گیرنــد. آ
مهــارت دانش چنــد فرهنگــی و مهارت‌هــای رهبــری اجتماعی 
آمــوزش  فراینــد  در  اعضــای جامعــه محلــی  پذیــرش  عــدم  و 
کــه بــه مربیــان مرتبــط اســت. یکــی از  از دلایــل مهمــی اســت 

مشارکت‌نندگان)2( در این باره بیان می‌کند:
... در واقــع ما مربیــان بایــد از واســطه‌هایی اســتفاده کنیــم، تا 
بتوانیــم چارچــوب منطقــی بچه‌هــای امــروز را بــه دانــش بومی 
وصل کنیم در غیر این‌صورت با گفتن صرف گذشــته تغییری یا 

گامی برای بهبود بر نداشته‌ایم. 
ح می‌کند: در همین راستا، مشارکت‌کننده‌ دیگری)5( مطر

کــه می‌خواهــد روی میــراث ناملمــوس و ســنت   مربــی هنــری 
فرهنگی کار کند، نیــاز به پژوهش‌های میدانــی دارد.....ما نیاز 

به مربی- پژوهشگر داریم.
3( چالش مخاطب‌شناسی

یادگیرنــده یــا مخاطب آموزشــی، بــه عنــوان یکــی از مولفه‌های 
مهم و بنیادین در آموزش اســت. میزان شناخت و درک مربیان 
گون رشــد و توســعه  هنر و هنرمنــدان از یادگیرندگان و ابعاد گونا
آن‌هــا، بــر روی شــیوه‌های آموزشــی مربیــان و فراینــد موثرتــر 
یادگیری مخاطبان تاثیرگذار اســت. در حالی اســت که بسیاری 
از مربیــان نســبت بــه تناســب مخاطــب بــا محتــوای آموزشــی 
کــم توجهــی می‌کننــد. یکــی از  و شــناخت ویژگی‌هــای آن‌هــا 

مشارکت‌کنندگان)5( در این باره می‌گوید:
کنیــم. ایــن امکانــات  کودکــی اســتفاده  مــا بایــد از امکانــات 

چیست؟ کنجکاوی، میل به بازی، میل به شنیدن قصه.
مشارکت‌کننده‌ دیگری)3( معتقد است:

البته این‌که شــما عروســک بســازید و بروید ســرکلاس با آن قصه 
گویی کنید یا این‌که برای قصه‌‌ای، عروســک بســازید، بســته به 
شرایط بچه ها، سن، موقعیت و ویژگی های دیگرشون متفاوت 
اســت....مثلا وقتی من می‌خواســتم قصــه ایزی و راســو را برای 
بچه هــا بگویم، الگوی عروســک داخل کتاب داشــت که بســیار 
خشــک و دارای خطوط تیز بود و بدون چشــم و دهن... من آن 
را به روش خــودم برای بچــه های کوچــک تغییــر دادم... چون 

عروسک بی چشم و دهن برای آن‌ها مفهومی نداشت....
مشارکت کننده دیگری)2( معتقد است:

... این موضــوع مهمی اســت.... معمولا بچه‌هــای امروزی که 
چارچــوب هــای منطقــی را جســتجو می‌کننــد یا به جســتجوی 
روابط علت و معلولی و تفکر علمی‌تر هســتند، چگونه می‌توانند 

این ارتباط عروسک را با آن آیین درک کنند؟...
4(  تولید دیالوژیک

گذشــته رابطــه‌ میــان مخاطبــان و عروســک‌های ارتباطــی  در 
متقابــل و دوســویه بــود؛ ایــن ارتبــاط عروســک‌ها را دال مرکــزی 
گفتگو‌هــای آیینــی قــرار مــی‌داد؛ ظرفیت‌هــای گفتگــو محوری، 
عروســک‌های آیینــی را بــه یــک آمــوزگار نقش‌هــای اجتماعــی و 
جامعه‌پذیری بین نسلی مبدل می‌کند. در این حالت، عروسک‌ها 
نقش‌هــای جنســیتی، چالش‌هــای بیــن انســان‌ها، طبیعــت 
و ســاختارهای اجتماعــی را بــه عرصــه گفتگــو بــرای حل مســاله 

می‌کشاندند. در این باره، مشارکت کننده‌ )3( معتقد است:
... این‌که بچه ها صرفا بیایند سر کلاس، یک عروسکی بسازند و 
گاهی و شناخت بروند... یعنی من  چیزی درست کنند و بدون آ
گاه کردن بچه‌ها  مربی رســالتم را تمام نکرده‌ام.... هدف مــن آ
از زندگــی اســت.... این‌کــه برای‌شــان پرســش پیش بیایــد و به 

چالش کشیده شوند.
مشارکت کننده)4( بیان می‌کند:

پس چه چیزی بهتر از این‌که بچه هــا در دل همین روایت هایی 
که از عروســک هــا می‌شــنوند، با نقش هــای مختلــف، مثلا یک 
زن روســتایی آشــنا شــوند... حتی گاهــی آن‌ها با چالــش هایی 
درباره زندگــی خودشــان روبه‌رو می‌شــوند و میــان مادر امــروز با 
تمام مشــغله‌هایش و مادر دیروز و روابط‌شان هزاران پرسش در 

ذهن‌شان به وجود می آید....
5( مهارت دانش چند فرهنگی

دانش چند فرهنگی ناظر بر سواد فرهنگی مربیان آموزش هنر از 
فضای فرهنگی پیرامون خود است؛ این‌که چقدر آن‌ها ظرفیت 
شــناختی نســبت بــه فرهنــگ گذشــته و حــال جامعه محلــی را 
دارند، می‌تواند چالشــی برای آمــوزش هنر جامعه محور باشــد؛ 

مشارکت کننده‌ )1( بیان می‌کند:
... در برخی پروژه‌ها، بچه‌ها علاوه بر آداب و رســوم محلی که ما 
درباره‌ آن حرف می‌زنیــم، درباره‌ جغرافیــای آن منطقه از طریق 
نقشــه نیز صحبت می‌کنیم. درباره تنوع لباس، گویش، صنایع 

دستی، غذا و... با هم گفت و گو می‌کنیم.
در همین راستا مشارکت کننده دیگری)7( بیان می‌کند:

... خیلــی اوقات مــا مقایســه‌های فرهنگــی مثل مقایســه‌های 
ســاختاری و ظاهری و گاهی اســمی و آیینی هــم در آموزش‌مان 
داریم...، مثلا عروســک اِوَز و عروســکی در روســیه.... گاهی هم 
بــه دنبــال ارتباطــات مفهومــی بزرگ‌تــر مثــل مفاهیــم زنانگــی، 
قناعت و... در این مقایســه‌های بین فرهنگی هستیم... حتی 
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گاهــی ایــن مقایســه‌ها را بــه درون زندگی خــود بچه‌‌ها مــی برم. 
یعنی نزدیک‌ترین جایی که می‌تواند با آن مواجه شود.

مشارکت کننده‌ دیگری)5( بیان می‌کند:
... در یک پروژه برای ساخت عروسک در میمند و آشنایی بچه 
های آن‌جا بــا میراث‌شــان، بعد از تحقیقــات میدانی کــه انجام 
دادم، فکــر کــردم هیچ کس بــه انــدازه پیرزنی کــه 70 ســال بود، 
آن جا نان ســنتی می پخــت و بــرای آن، آیینی را انجــام می داد، 
نمی‌توانســت مناســب برگــزاری ایــن کارگاه باشــد.... من فقط 

نقش یک تسهیل‌گر را بازی کردم و کنار او ایستادم....
در همین راستا مشارکت کننده دیگری)6( بیان می‌کند:

این که چرا ما از هنرمندان بومی که شــاید کولــه باری از فرهنگ 
کادمیــک ندارند،  را بــا خــود بــه همــراه دارنــد، امــا تحصیــات آ
درفضای آموزشــی خود اســتفاده نمی‌کنیم، حاصل سال ها کار 
کردن روی این موضوع اســت که، اعتماد به نفس جامعه بومی 
از او گرفته شــود...؛ چون دایما یک نفر از شهر می آمده، آموزش 

می داده و باید از شهر سواد و دانش آورده می‌شد.
6( مهارت رهبری اجتماعی

منظــور از مهارت‌های رهبــری اجتماعــی توانمنــدی مربی برای 
بهره‌گیــری از ظرفیــت هــای نفــوذ اجتماعــی بــه منظــور رهبــری 
افــکار جامعــه از طریــق تنویــر افــکار عمومــی بــرای تغییــر، حفظ 
و نگهداشــت فرهنــگ اســت. ایــن رهبــران در واقــع کارآفرینــان 
اجتماعی هســتند و می‌توانند از طریق ســاز و کار توانمند‌ســازی 
عامــل، امــکان تولیــد نوآورانــه را افزایــش دهنــد. در ایــن معنــا، 
مربیــان بایــد ایــن توانایــی را داشــته باشــند، تــا هم‌چــون یــک 
روشن‌فکر اجتماعی رهبر فکری جامعه باشند. شرکت کننده‌ای 

در این مورد اشاره می‌کند:
کــردن تشــویق   ... خیلــی اوقــات مــردم بومــی را بــه نقاشــی 
می‌کــردم.... چــون می خواســتم راهی باشــد برای نشــان دادن 
فرهنگ و زخم های زندگی‌شــان.... من خیلــی از کارهای آن‌ها 
گر این  را به گالری ها و نمایشگاه های مختلف معرفی کردم.... ا
آثار عــاوه بر کارکرد فرهنگی‌شــان ســودآور هم باشــند، جایگزین 
مناســبی برای فروش متریــال طبیعــی آن منطقــه و از بین بردن 

موجودات زنده می‌شوند.
مشارکت کننده‌ دیگری در همین راستا مطرح می‌کند:

... خیلــی وقت‌هــا با مــردم بومــی کارهای مشــترک می‌کنــم.... 
و ســعی کردم که کمکی به تهدیدهــای آن منطقه باشــد... مثلا 
متریالی بــرای طبیعت این منطقه تهدید بــود و حالا با همکاری 

ما تبدیل شده بود به یک فرصت شغلی و فرهنگی.

مشارکت کننده‌ دیگری در همین راستا مطرح می‌کند:
در روســتاهای اطراف این منطقــه دخترها و زنان بااســتعدادی 
گرفتــه نشــدند... مــن خیلــی  کــه هیــچ وقــت جــدی  هســتند 
خوشــحالم کــه بــا آن‌هــا کار مشــترک انجــام مــی دهــم.... مثــا 
آنها طرح‌هــای بومی خــود را برای من اجــرا می‌کنند و مــن با تکه 
چســبانی آن‌هــا و اضافــه کــردن مفاهیــم مــورد نظــرم اثــر هنری 

جدیدی به‌وجود می آورم.
7( مهارت مسئولیت اجتماعی

مربیان به مثابه رهبران اجتماعی، نه تنها در مقابل نسل جدید 
کــه در مقابــل نســل آینــده نیــز مســئول هســتند؛ و ضرروتــا، باید 
مهــارت و فرهنــگ مراقبت زیســت محیطــی و هم‌چنین، حذف 
و تعدیل اندیشــه‌های غلط و انحرافی را به نســل جدید از طریق 
هنــر جامعــه محــور بیاموزند؛ بــا ایــن وجــود، ممکن اســت همه 
مربیان این ویژگی را نداشــته باشــند و از این حیــث، یک چالش 
جدی فرا روی آموزش هنر به وجود می آید. شرکت کننده‌ )6( در 

این مورد اشاره می‌کند:
... مــا در پروژه‌ای بــه دنبال راه‌هایی که می‌توانســت به محافظت 
از اقلیم و محیط زیســت یک منطقه کمک کند، شروع به تحقیق 
کردیــم.... متوجــه شــدیم  که زنــان می‌تواننــد نقش مثبتــی برای 
توســعه پایدار آن منطقه داشــته باشــند.... پس آمدیم روی زنان 
روســتایی، به‌ویژه ســاخت عروسک‌هایشــان کار کردیم.... چون 
بســیاری از این عروســک‌ها از مواد دورریز ســاخته می‌شدند و به 

طبیعت آن منطقه آسیب نمی‌رساندند....
یکی دیگر از مشارکت‌کنندگان مطرح می‌کند:

مــا نبایــد بخشــی از فرهنگ‌هــای غلــط را احیــا کنیم؛ مثــا آیین 
گرچــه نمی‌توانیم آن  ختنــه کــردن دختــران در جنــوب ایــران، ا
را انکار کنیم، بلکــه باید به عنــوان یک کار پژوهشــی ثبت کنیم، 

اصلاح کنیم و تغییر دهیم. 
چالش برون نهادی

1( چالش اقبال اجتماعی
یکی از موضوعات مطرح شده توسط مشــارکت‌کنندگان، پایین 
آمدن اقبال جامعه از هنر آیینی اســت. یکی از مشارکت‌کنندگان 

می‌گوید:
من در کشــور چیــن به‌خوبی چنیــن وضعیتــی را می‌بینــم که در 
مواقع مختلفی از ســال، مثلا ســال جدید، موقع باران، برداشت 
محصول و... نمایش‌های آیینی با عروسک انجام می‌دهند. اما 
ایران -که سابقه باستانی زیادی هم دارد- چنین رسومی را کنار 

گذاشته است.



آموزش هنر جامعه محور: پدیدار شناسی چالش‌های آموزشِ هنرِ مبتنی بر هنرهای جوامع محلی )مورد مطالعه: عروسک‌های آیینی(86

2(فروکاست منزلت هنر به لذت
یکی دیگــر از چالش‌های آموزش هنر جامعه محور این اســت که، 
جایگاه عروســک و جنبه های آموزشــی آن در هنر ایران به‌شدت 
فروکاسته شــده اســت. این فروکاســتگی دلایل مختلفی دارد که 
در ادامــه، بــه آن پرداختــه خواهد شــد؛ امــا مشــارکت‌کنندگان بر 
این عقیده بودند که ارزش‌های مختلف عروســک، اساسا، برای 
جامعه ایرانی نادیده گرفته شده است. دلایل چنین فروکاستگی 
را می‌تــوان در منظــر مشــارکت‌کنندگان شــامل محدودیت‌هــای 
گاهــی جامعــه‌ محلــی  نمایشــی عروســک‌های آیینــی، فقــدان آ
از هنر‌هــای خــود، حصــر آیینــی، بی‌توجهــی بــه قابلیت‌هــای 
درمانــی، متمایز بــودن مســایل جامعــه معاصر، گســترش تولید 
عروســک‌های جدیــد، ناتوانــی ســنت در برابــر مســایل مــدرن 

دانست. یکی از مشارکت‌کنند‌گان مطرح می‌کند:
... هنــر در جامعــه‌ای که مــن می‌بینم کم‌تــر جایــگاه اصیل خود 
را دارد؛ امــروز به هنــر، به عنــوان عاملی بــرای تفریح و لــذت نگاه 
می‌شود؛ تصور چنین قابلیتی، هنر را به جایگاهی تنزل می‌دهد 
که نمی‌تــوان از آن انتظار تحول داشــت، یک ابزاری خواهد شــد 

برای کسب منفعت....
3(فرگشت معنایی

محدودیت‌هــای نمایشــی عروســک‌های آیینــی یکــی از دلایــل 
کم‌رنــگ بــودن حضــور آن‌هــا در آمــوزش هنــر مبتنــی بــر  مهــم 
هنرهای جامعه اســت؛ چنــان که یکــی از مشــارکت‌کنندگان)4( 

مطرح می‌کند:
»تفاوت عروســک‌های فرهنگی با عروسک‌های نمایشی در این 
اســت که، عروســکی، نمایشــی اســت که بتواند تحت یک نظام 
گرش  نشــانه‌ای یــک عمــل تئاتــری را روی صحنــه بــرای تماشــا
نشــان دهــد.... ولــی بــه معنــای کلاســیک کلمه کــه بایــد روی 
گری،  صحنه بــرای این عروســک‌ها اتفاقــی بیافتــد برای تماشــا

اتفاق نمی افتد....
ایــن در حالــی اســت کــه جامعــه محلــی از چنیــن ظرفیت‌هایی 
گاهــی آن‌هــا می‌توانــد بســتر نمایشــی  گاهــی نــدارد و فقــدان آ آ
عروســک‌های آیینــی و عمــل آیینــی مربــوط بــه آن را بــا چالــش 
کنــد.  مواجــه  آیینــی  محتــوای  از  وارونــه  فهــم  و  مخاطــب 

مشارکت‌کننده‌‌ای)6( این نکته را مطرح می‌کند: 
... در اوایلی کــه من در حــال انجام پژوهش روی عروســک‌های 
بومــی بــودم، برخــی زنــان بومــی می‌گفتنــد، شــما دوبــاره دارید 
خرافات را درباره عروسک‌ها رواج می‌دهید.... آخر درست کردن 

دوباره‌ این‌ها به چه درد می‌خورد....

یا یکی دیگر از مشارکت‌کنندگان)4( بیان کرد:
... در زمان تدوین کتاب از زنان محلی خواستیم که آن عروسک 
را دوباره بســازند.... چون از یاد رفته بود.... در یک ســیاه چادری 
بــا یــک زن بختیــاری صحبــت کــردم و هرچــه از او خواســتم کــه 
عروســک را درســت کند، او ممانعت کــرد...؛ او گفــت، در منطقه‌ 

خودمان هم کودکان دیگر با این عروسک‌ها بازی نمی کنند....
4(حصر آیینی

به نظر می‌رســد مهم‌ترین عامل چنین فروکاستگی و محدودیت 
عروســک به کودکان، حصر آیینی عروسک‌ها باشــد. از این منظر 
حفظ و احیــای عروســک‌های آیینــی و مضامین مرتبط بــا آن‌ها 
تنهــا در یــک محــدوده‌ زمــان خاصــی، برای هــدف مشــخص و با 
حالت نمایشی محدود آیین خاصی را برگزار می‌کنند. این حصر، 
معنای نشانه‌ها و نمادهای کلامی و غیرکلامی را به حوزه عمومی 
نمی‌کشاند و توسعه نمی‌دهد، مشارکت‌کننده‌ای)4( در این باره 

مطرح می‌کند:
... در کل عروســک‌های آیینــی بــر این مبنــا شــکل گرفته‌اند که 
مردم در انتظار چیزی هســتند یــا آرزوی چیــزی را دارند...؛ مثل 
عروســک پیــش بهــاری »تَکَــم« در قــوم آذربایجــان...؛ آن‌هــا در 
موســم خاصــی و با نیــت خاصــی شــکل گرفته‌انــد و بــا محوریت 

پیکرک یا شبه پیکرک‌ها اجرای محدودی دارند....
جامعــه مخاطــب بــه ایــن دلیــل بــا چالــش حصــر آیینــی مواجه 
می‌شــوند که معتقدند مســایل جامعه معاصر متمایز از گذشــته 
اســت و عروســک‌ها نمی‌توانند ارتبــاط موثری بــا نیازهــای امروز 

برقرار سازند. 
5(تحدید کارکردی

یکــی از چالش‌هــای فــراروی هنــر جامعــه محــور، محــدود کردن 
قابلیت‌هــای عروســک‌ها به یک یــا چند حوزه مشــخص اســت؛ 
مثلا این‌کــه، این‌ها صرفــا میــراث فرهنگی هســتند و لزومــا، باید 
پاس نگاه داشــته شــوند. حــال آنکه این عروســک‌ها در گذشــته 
کاربردهــای مختلفــی دیگری داشــته‌اند کــه امــروزه، کم‌تــر مورد 
توجــه هســتند و قابلیت‌ها و امکانــات هنــر به‌ویژه عروســک‌ها از 
جنبه‌هایی چون درمانی و ایجاد ســامت روانی فــردی و گروهی 
را نادیده می‌گیرند. مشــارکت‌کننده‌ای)3( در این خصوص بیان 

می‌کند:
... در پروژه ای مشــارکتی با یک مرکز روانی، قرار شــد با آدم‌هایی 
کــه در آن‌جا توان بخشــی می‌شــوند کار هنــری انجــام دهیم...؛ 
آنها از من خواســتند که به آن‌ها عروســک بدهم...؛ و من با کلی 
پارچه و وســیله برای کمک به ساختن عروســک آن‌جا رفتم.... 



87 مبانی نظری هنرهای تجسمی شماره9، بهار و تابستان 1399

در مســیر این پروژه خیلی با آن‌ها گفتگو کردیم...؛ داســتانی که 
هرکدام برای عروسکشان می‌گفتند را ثبت کردیم.... جالب بود 
که هر کس شــروع کرد بــه بازگو کــردن زندگــی خــودش.... بعد از 

پروژه، حال آن‌ها خوب بود.
در همین راستا مشارکت‌کننده‌ دیگری)6( مطرح می‌کند:

... شــاید زمانی یــک اعتقاد کور نســبت بــه فلان عروســک وجود 
داشــت؛ اما مــن الان دارم روی بخشــی کار می‌کنم کــه در آمریکا، 
گــروه درمانــی می‌گوینــد.... دور هــم جمــع می‌شــویم،  بــه آن 
می‌خندیــم، از حــال هم‌دیگــر با خبــر می‌شــویم و مســایل‌مان را 
با هم طــرح می‌کنیــم.... ایــن همان چیزی اســت کــه در جامعه 
محلی و مراســم آیینــی دیده می‌شــد.... این از نگاه من می‌شــد 

گروه درمانی.
6( چالش آمیختگی نشانه‌ها

از ســوی دیگر به دلیــل دوران گذار ســنت بــه مدرنیته و توســعه 
ورود عروســک‌های جدیــد و متنــوع در جوامــع به ایــن موضوع 
دامنــه زده اســت. یکــی از مشــارکت‌کنندگان)4( ایــن موضوع را 

چنان بیان می‌کند: 
... شــما امروز در بازار می‌بینید عروســک‌های باربی و غیر ایرانی 
که لباس‌هــای قوم کــرد و لــر و بلــوچ را به تــن دارنــد، در حالی که 
این عروسک‌ها متعلق به ما نیســتند و نباید این لباس‌ها به تن 

آن‌ها باشد...؛ آن‌ها، می‌توانند حامل فرهنگ خود باشند....
ح می‌کند: در همین راستا مشارکت‌کنندهای)1( مطر

... موضوع کامــل پیچیــده‌ای، وقتــی فرزندان خود مــن علاقه 
زیادی بــه عروســک آیینــی ندارنــد، ولی عاشــق باربی هســتند؛ 
ایــن چالــش را بایــد جــای دیگــر دیــد؛ آیــا باربــی می‌توانــد جای 
عروســک‌های آیینــی خراســان را بگیــرد؟ به نظــرم، بلــه! وقتی 
هنرهای دیجیتالی این‌قدر رشد کرده اند، خود آن‌ها از سیندرلا 
آن‌قدر می‌دانند که از عروسک تاجمیر نه}مکث{این یک اتفاق 

همه گیر است....
7( انتظارات بین نسلی 

تحــولات بین نســلی باعث شــده اســت انتظــارات نســل جدیــد با 
انتظارات گذشته متفاوت باشد. مشــارکت‌کننده‌ای)2( مطرح 

می‌کند:
... همیشــه این‌گونه نیســت که بچه‌های امروزی بنشــینند... 
و ما عروســک گذشــته را بســازیم و روایــت گذشــته را بگوییم... 
پردازش کــودک امروز چنین نیســت. بچه های امــروز مطالبات 

خاص خود را دارند....
ح می‌کند: در همین راستا مشارکت‌کننده دیگری)4( مطر

... شــیوه‌ زندگی تغییــر کرده بود، عروســک‌های جدیــدی روانه 
بازار شــده بودند که جذابیت خاصی داشــتند و می‌توانســت در 
رقابت با عروســکی که از ســنگ، چــوب و تکه پارچه‌هــای لباس 
مادر ســاخته می‌شــد، به کنار زده شــود و عروســک ســرامیکی، 
فرنگی، پلاســتیکی و انواع عروســک ها، وارد دنیــای تنوع طلب 

کودکان شود....
مشارکت‌کننده دیگری)7( مطرح می‌کند:

... بچه‌های امروز معیارهای زیبایی‌شناسی خودشان را درباره 
هنر و زیبایــی دارند.....حتــی نیازها، موضوعات و مسایلشــان 

متفاوت از بچه‌های گذشته است....

بحث و نتیجه‌گیری
این پژوهش با هدف بررســی چالش‌های آمــوزش هنر مبتنی بر 
جامعــه در حوزه عروســک‌های آیینــی انجام گرفــت. نتایج این 
پژوهــش نشــان داد، چالش‌های عمدهــای، هم‌چــون فقدان 
رویکــردی جامــع در آمــوزش هنر، کــه ناظر بــر بی‌توجهــی نظام 
آموزشــی به آموزش هنرهــای مبتنی بــر کامیونیتی اســت، یکی 
از مهم‌تریــن چالــش های درونــی نظام آمــوزش هنر اســت. این 
کــه پژوهش‌هــای صورت‌گرفتــه در شــیوه‌های  در‌حالــی اســت 
آمــوزش هنــر در ایــران بــه ضــرورت وجــود رویکردهایــی جامع و 
مفهومــی در ایــن حــوزه اشــاره کرده‌انــد.21 ایــن چالــش بیان‌گــر 
آمــوزش جزیرهــای و ســلیقهای مربیان بر اســاس تجربــه فردی 
خویش و بــدون محتوای منســجم و مشــخص اســت. در واقع، 
مربیان آموزشی ممکن است با شیوه‌ها و رویکردهای تصادفی، 
هنرهای مبتنی بر جامعه را آموزش بدهند و نســبت به تناســب 
گاهی  ایــن رویکردها بــا محتــوای آموزشــی و نیازهــای جامعــه آ
نداشــته باشــند. این یافته بــا پژوهش‌هــای باســتوس)2002(، 
اولبریش)2002(، گود)2007(، فورســتل)2004( و نایمن)2002(، 
در یــک راســتا قــرار دارد؛ آنها گزینــش و توســعه رویکرد آموزشــی 
مبتنی بــر جامعــه را بــه عنــوان ضرورتــی در آمــوزش هنــر معاصر 
گاهــی و قدردانی از  ح می‌کننــد. به‌طوری کــه، مربیــان بــا آ مطــر
هنر، فرهنگ و میــراث مربوط به جوامعشــان و بهره‌مندی از آن 
در برنامه‌های آموزشــی خود، چگونــه می‌توانند موجــب اقتدار 
بخشــیدن و توانمندســازی هویــت فرهنگــی دانش‌آموزانشــان 
شایســتگی‌های  دارای  مربیــان  میطلبــد  ایــن‌رو،  از  شــوند. 
مهارتــی، هم‌چون مهــارت دانش چنــد فرهنگی، مهــارت های 
مربی‌گــری و مهارت رهبــری اجتماعی باشــند. موضوعــی که به 
ســاختار نظــام آمــوزش هنر بــاز می‌گــردد. نتایــج ایــن پژوهش، 
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نشــان می‌دهد، بســیاری از مربیان ویژگی‌ها را نداشــته و درجه 
کمی در بین مربیان با سابقه وجود دارد. اما کسانی که به تجربه 
توانســته‌اند این هنرهــا را آموزش دهنــد، بدون آن‌کــه بخواهند 
کارکردهــای اجتماعــی هنرهــای مبتنــی بــر جامعــه را تجربــه 
کرده‌اند. بخش دیگــری از نتایج این پژوهش، نشــان می‌دهد، 
چالش مخاطــب شناســی و تولیــد دیالوژیــک -که به عنــوان دو 
مولفــه اصلــی در فراینــد آمــوزش اســت- در آمــوزش هنرهــای 
مبتنی بــر جامعــه چالــش برانگیــز اســت. ایــن داده هــا، بیان‌گر 
این هســتند که، هنرهای مبتنی بر جوامع محلــی باید توانایی 
تولیــد چالــش ذهنــی و درگیــری مخاطــب و هم‌چنیــن توانایی 
تولید محتوای متناســب با مخاطب را داشته باشــند. در حالی 
که این امــر، در فرایند آمــوزش هــای کنونی این هنرها به‌چشــم 
نمی‌خورد. به طور کلــی، چالش‌هــای این بخــش را می‌توان در 
سه دسته ساختاری، فرآیندی و محتوایی نیز دسته‌بندی کرد. 
چالش‌های ســاختاری به کلیت نظام آموزش هنر، چالش‌های 
فرآیندی بــه فرآیند آمــوزش و مربــی و چالش‌هــای محتوایی به 

تولید محتوای متناسب با نیازهای جوامع محلی اشاره دارد.
در بخش برون نهــادی، مهم‌ترین چالش آمــوزش هنر مبتنی بر 
هنرهای جوامع، اجتماع کنونی اســت؛ که شامل چالش اقبال 
اجتماعــی، فروکاســت منزلــت هنر بــه لــذت، فرگشــت معنایی، 
حصــر آیینــی، تحدیــد کارکــردی، چالــش آمیختگــی نشــانه‌ها، 
انتظارات بین‌نســلی اســت. ایــن موضــوع، نشــان می‌دهد که، 
برای جامعه فعلی دغدغه هنرهای مبتنی بر جامعه یک مساله 

نیست؛ حتی حذف آن چندان برای جامعه اهمیت ندارد. یکی 
از دلایل مهم آن، تغییر انتظارات بین‌نســلی، فرگشت معنایی و 
حصر آیینی اســت که عروســک‌ها را به ســاحت آیین‌ها محدود 
کرده اســت؛ که به نظر جامعه امــروز کاربردی ندارنــد. چنان که 
از  نیکویــی و نصیرآبــادی)2016(، در تحلیــل نشانه‌شناســانه 
عروســک‌ها، بــه ایــن نکتــه در نتایــج خــود اشــاره می‌کننــد که، 
بســیاری از این عروســک‌ها زمینه‌هــای غنی فرهنگــی و زیبایی 
شــناختی جوامــع محلــی مــا را نشــان می‌دهنــد؛ اما بســیاری از 
آن‌ها توسط بســیاری بی‌ارزش در نظر گرفته می‌شوند و همین، 
موجــب از میان رفتن آن‌ها شــده اســت. مضــاف بــر آن، جامعه 
کنونــی در بهترین حالــت، هنر را به ســطحی برای لــذت و تفریح 
تقلیل داده است؛ در چنین حالتی آموختن از آن چندان مطرح 
نخواهد بود. هنرهای مبتنی بر جامعه در این معنا برای جامعه 

نمی‌توانند محوریت داشته باشند.
بــر  تفــوق  منظــور  بــه  و  پژوهــش  ایــن  یافته‌هــای  براســاس 
چالش‌های احصا شــده، پیشــنهاد می‌شــود به منظــور افزایش 
گاهی نســبت به هنرهای جامعــه محور به ســوی گرایش‌های  آ
معاصــری در آمــوزش هنــر حرکت شــود؛ که اصــول آن بــر مبنای 
نیازها، هنــر و فرهنــگ جوامــع پایه‌ریزی شــده باشــد. عــاوه بر 
آن، بتوانــد از چالش‌های موجود در شــیوه‌های ســنتی آموزش 
کنــد و بــا بهره‌منــدی از رویکــرد  هنرهــای جوامــع محلــی عبــور 
آموزش هنــر جامعه محــور فرصت‌هــای یادگیری دربــاره هویت 

فرهنگی جوامع را برای اعضای جامعه فراهم کند. 
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Community-Based Art Education: Phenomenology 
of the Challenges of Art Education Based on Folk Art 
(Case Study: Ritual Dolls)1

1.  The paper is an excerpt of the PhD dissertation of the corresponding author titled ‘Community-Based Art Education Frameworks based 
on Folk Art, Case Study: Ritual Dolls’, supervised by the second author and consulted by the third.

 Abstract:
In their changing, complicated course within the global paradigm, the ap-
proaches and attitudes towards contemporary art education have taken 
new directions mainly towards broader interaction between arts and com-
munities as well as establishing meaningful, critical connection between art 
programs with that of the learners’ daily routines. That is why the study of 
culture and folk traditions of local communities and integration of such tra-
ditions into educational programs tailored to the values ​​and requirements 
of these communities have been taken into consideration. 
With a post-modernist perspective, community-based art education is one 
of the approaches taken to teaching and learning art in an interdisciplinary 
field, which perceive all types of connections between arts and communi-
ties through the elaboration of educational theories and practices. 
Since one of the important presuppositions of this approach is relying on the 
rich context of experiences, culture and art of the local/folk communities, 
this study will examine the challenges of the area of Iran folklore and indige-
nous arts pertaining to ritual dolls and elucidate their various dimensions in 
a community-based art education framework.
Then study has employed applied developmental research approach as well as exploratory-qualitative method with phe-
nomenological approach.
The study population consisted of educators, artists, and researchers actively involved in the field of indigenous arts, espe-
cially puppets, and engaged in art education.
The sampling method used was purposeful and homogeneous which, taking into account the inclusion criteria, reached the 
theoretical data saturation with 9 individuals.
Moreover, semi-structured interviews were used to collect data for this study.
The validity of the data was confirmed by evaluative criteria of Lincoln & Guba (1985), Denzin (1978), and Patton (1999). The 
data was analyzed through inductive method using Collaizi’s seven-step method (1978).
Based on the findings, the challenges of community-based arts education were categorized into two main intra-institutional 
and extra-institutional levels and 18 themes.
At the intra-institutional level, the challenges included the lack of a comprehensive approach to art education, coaching 
skills, audience analysis, dialogic production, multicultural knowledge skills, and social leadership skills.
At the extra-institutional level, the challenges were the social welcome, the reduced status of art to pleasure and delight, se-
mantic evolution, ritual confinement, functional threat, intertwining of symbols and intergenerational expectations.
The results showed that the development of a community-based educational approach is considered a necessity in contem-
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porary Iranian art education. Acknowledging the art, the culture, and the heritage of their communities and benefiting from 
them in their curriculums, the educators can empower learners’ cultural identity. 
Besides, the study outcomes indicated that the educators who, through experience, have been able to integrate folk arts 
such as dolls into their art education program, have experienced unintentionally the social functions of community-based 
arts. According to another part of the results of this study, local community-based arts should be capable of producing intel-
lectual challenges and audience engagement as well as producing content appropriate to the audience, while this is absent 
in the current education process for these arts. 
The extra-institutional challenges section illustrate that community-based arts are not a concern for current society, and 
one of its important reasons is the shift in intergenerational expectations, semantic evolution, and ritual confinement, lim-
iting the doll to the ritual field, which seems to be considered of no use in today’s society. In addition, the current society has 
at best reduced art to a level of enjoyment and recreation; and thus, learning from arts is not much taken seriously. Commu-
nity-based arts in this sense cannot be central to society. 
Keywords: Phenomenology, Community-Art Education, Folk Arts, Local Communities, Ritual Dolls.
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